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Abstract 

Undoubtedly, Confucius is one of the greatest and most influential figures in the Far 
Eastern history of thought. Like other Eastern sages, however, he conveyed his teachings 
to his students orally and in the form of aphorisms and brief sayings, and he never tried to 
organize them into a systematic structure, as is the way of Western philosophers. This has 
caused serious disagreements among scholars about his role and his teachings. The author 
of present article argues that Confucius is, first of all, a social theorist and not a philosopher 
or a moral teacher or a religious leader. His central doctrine is harmony (He') and his other 
thoughts and teachings should be re-examined according to this doctrine. According to 
Confucius' thought and analysis, if first the ruling class and then the populace recognize 
their duties towards others (Zheng-Ming), and regard their responsibilities as a religious 
duty (Li), and their motivation, performing their responsibilities, be not profiteering but 
compassion and human-heartedness (Ren), and if they carry out their duties in a good form 
and appropriate way (Yi), they will be a nobleman and exemplary person (Jun-Zi) and so 
their society will be in order, and the Harmony will be realized. 
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Introduction 

The “confused order” of Confucius's words has caused the recognition of his personality 
type and hence the systematic reconstruction of his teachings to be a point of controversy; 
so that sometimes researchers have abandoned such controversies and considered 
Confucius simultaneously as a “historical figure”, “spiritual leader”, “philosopher”, 
“political reformer”, “teacher” and a “person” (see Peimin Ni, Confucius: the Man and the 
Way of Gong-fu). Translated works in Persian, despite their useful and sometime good 
report of Confucius's teachings, have not systematically analyzed his role and have not 
reconstructed his teachings based on this analysis. This shortcomings motivated the author 
to try to investigate the socio-historical situation of Confucius (part 1-2), then take this 
analysis as a guide to recognize his role (part 2-2), and finally, based on this typology, to 
systematize his basic teachings (Part 2-3 to the end). 

Research Findings 

Zhou dynasty (1027-249 BC) was comprised of several states and each state had its own 
ruler. “As time went on, it was recognized that the kings of Zhou did not really have 
strength to control all of the conquered land, even in the form of feudalism. . Power was 
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constantly kept shifting hands, and war and strife were the norms of the time during the 
two centuries prior to Confucius’ birth. Violence and intrigue characterized the political 
scene, and opportunism took the place of morality” (Koller, 2018: 351-352). In such 
circumstances, the concern of any social theorist is to find a way out from this chaotic 
situation: “If the world had the Way, I would not be involved in changing it” (Analects, 18: 
6). Therefore, Confucius is basically and primarily a social theorist, not a philosopher or a 
moralist, even though his teachings have some philosophical and moral connotations. 
Furthermore, the reason why ancient Chinese interested in philosophy and the special 
quality of this philosophy, which is primarily Phronesis, is rooted in the certain social 
situation that prevailed during the periods of “Spring and Autumn” (481-770 BC) and 
“Warring States” (221-481 BC). 

Conclusion 

If Confucius is a social theorist and his “ultimate concern” is society, his teachings should 
be reconstructed on the basis of this typology: harmony (He) is his basic teaching, and his 
strategy was “refining and extracting cultural resources”; hence he tried to collect, edit, 
interpret, and reconstruct this cultural heritage. He formulated the ideal of Jun-Zi for two 
reasons: first to criticize the king and populace of the time, and second to define the ideal 
type of a king and person. If first of all the kings and governors and in the second place, 
the populace follow the way of Jun-Zi, harmony will definitely return to the society: a 
society in which people will have different roles and will know their responsibilities 
(Zheng-Ming), see their roles and responsibilities as a religious ritual (Li), their intention 
and purpose, when acting, will not be and profiteering or benefit-seeking, but compassion 
and human-heartedness (Ren), and so their actions will have a good form and appropriate 
way (Yi). 
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 چکیده

حال،    ن ی شرق دور است. با ا  ۀشی اند  خیتار   ی هاتی شخص  نی رگذارتر ی و تأث  نیتر بزرگ   ۀ در زمر   وسیکنفوس  دیتردیب
تعال  ی حکما  یۀکه رواو چنان به شاگردان    ییهاخود را در قالب کلمات قصار و حکمت  می شرق است،  موجز 

مند ارائه دهد.  نظام   یدر قالب ساختار  ت،غرب اس لسوفانی ف یۀکه روها را، چنانآن دی انتقال داد و هرگز نکوش
 ۀسندیداشته باشند. نو   یجد   ی  نظرهااو اختلاف  می و تعال  تی شخص  ۀامر باعث شده است تا محققان دربار   نی هم

کنفوس  یمدع  روش ی پ  ۀمقال چ  شی پ  وسی است،  هر  اجتماع  پردازه ینظر   کی  ز،ی از  مصلح  نه    یو    کیاست، 
( است و  ی)ه  یاو همساز   یمحور   ۀخوانش، آموز   نی. مطابق این ید  هبرر   کی  ایمعلم اخلاق    کی  ای  لسوفی ف

تعال  هاشه یاند  ریسا با  یو   می و  ا  دیرا  با  بازخوان  نیدر نسبت  اعتقاد کنفوس  یآموزه  به    ۀ اگر در وهل  وس،یکرد. 
وظا  ۀنخست طبق مردم  و سپس عموم  د  فیحاکم  قبال  در  را  )  یدرست به   گرانیخود  نکْمینکبشناسند  (،  ج 

نه کسب    ف یها از انجام وظاآن  ۀ زی (، انگیقلمداد کنند )ل  ین ید  فی تکل  کیخود را همچو    فیبه وظا  یبند یپا
صورت ممکن    ن یتر حی خود را به صح  فیباشد )رن(، و وظا  یدوست بلکه شفقت و انسان  ،ییمنفعت و سودجو 

سامان خواهد شد و  به    زی نجامعه    سانن یخواهند بود؛ بد(  جُنتْسه(، انسان کامل و سرمشق )ییسازند )  یعمل
 . افت یتحقق خواهد  یهمساز 

نکْمینک ،یه  ،یاجتماع پردازه ینظر : هاکلیدواژه  .جُنتْسه ،ییرن،  ،یل  ،ج 
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 مقدمه 

شدهنظم   باعث  کنفوسیوس  سخنان  ازاینپریشان   و  او  شخصیت  نوع   شناخت  بازسازی  است  رو، 
های متفاوتی را در این باب ابراز کنند. این  مند تعالیم وی محل مناقشه باشد و محققان دیدگاهنظام

که  نظراختلاف است  حدی  به  را    گاهها  کنفوسیوس  و  گذاشته  کنار  را  مناقشاتی  چنین  محققان 
کنفوسیوس: شخص او و  ( در  Peimin Ni)  پیمین نیاند. برای نمونه، شخصیتی چندوجهی دانسته

ابعاد مختلف شخصیت کنفوسیوس تحت عناوین  زیر    1کُنْکفودائوی   فصول کتاب خود را بر مبنای 
داده »بهسامان  کنفوسیوس  »بهاست:  تاریخی«،  شخصیتی  »بهمثابه  روحانی«،  رهبری  مثابه  مثابه 

»به »بهفیلسوف«،  سیاسی«،  مصلح  »بهمثابه  و  آموزگار«  در  مثابه  نیز  کریل  شخص«.  یک  مثابه 
عنوان  کند و عناوین کنفوسیوس »بهمشی را دنبال می( همین خط1380)   کنفوسیوس و طریقۀ چینی

عنوان مصلح« را برای  عنوان فیلسوف« و »بهعنوان دانشمند«، »بهعنوان معلم«، »بهیک انسان«، »به
برگزیده خود  فصول  از  کتابشماری  سایر  ترجمهاست.  علیهای  نیز  فارسی  زبان  به  ارائۀ  شده  رغم 

  مندی از سنخ شخصیت او و بازسازی تعالیم گزارشی مفید و مناسب از تعالیم کنفوسیوس، بررسی نظام
ها عمدتاً دربارۀ تاریخ اندیشه و فلسفۀ چین  اند. این کتابشناسی بیان نداشتهوی بر مبنای این سنخ

اند. برای  بوده و تنها صفحات محدودی یا حداکثر یک فصل را به تعالیم کنفوسیوس اختصاص داده
با عنوان »کنفوسیوس معلم  1380)   تاریخ فلسفۀ چین مثال، در   ( نوشتۀ فانگ یولان، فصل چهارم 

( نوشتۀ هرلی گلسنر کریل، فصل سوم  1401)  تاریخ اندیشه در چین(، و در 65تا  51اول« )از صفحۀ 
های کنفوسیوس  ( به اندیشه64تا    43با عنوان »کنفسیوس و تلاش برای سعادت انسان« )از صفحۀ  

لیم کنفوسیوس را  ای مختصر، برخی از تعااست. در این آثار، نویسندگان پس از مقدمهاختصاص یافته
مند در  اند و برخوردی نظامهای اصطلاحات تخصصی تعریف کرده و توضیح دادهبه شیوۀ فرهنگ  گاه

اند. همین کاستی، انگیزۀ نویسنده شد تا بکوشد، نخست  شناسایی سنخ شخصیت و تعالیم وی نداشته
تاریخی بررسی موقعیت  )ـبه  بپردازد  راهنمایی  1  بخشاجتماعی کنفوسیوس  را  بررسی  این  سپس   ،)

شناسی، تعالیم او را به  سنخمدد  این  (، و در نهایت به2 بخشبرای شناخت سنخ شخصیت وی بگیرد ) 
 . تا پایان( 3 بخش مند بازسازی کند )نحوی نظام

بازخوانی   حوزه،  این  محققان  عموم  با  همسو  بازسازی،  این  در  ما  نخست  است:    2یو لونمنبع 
کم مکتب اولیۀ  »محققان اجماع دارند که معتبرترین منبع برای شناخت دیدگاه خود استاد، یا دست

که جیمز ل گ آن  یو  لونوگوها و سخنان قصاری است تحت عنوان چینی  کنفوسیوسی، مجموعه گفت
اند«  ( ترجمه کردهSelected Sayings( و آرتور ویلی به سخنان برگزیده )Analects)ها  گزیدهرا به  

(Schwartz, 1985: 61 « معتقدند  بلوم،  و  بری  جمله  از  دیگر،  محققان  از  بسیاری    مکالمات (؛ 

 
1. Confucius: the Man and the Way of Gongfu (2016) 

2. Lun-yü 
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 ,de Bary & Bloom)ترین منبع برای فهم اندیشۀ کنفوسیوس و سنت منتسب به اوست«.مهم

پیش  42 :1999( مقالۀ  انگلیسی  در  ترجمۀ  از  کنفوسیوس  سخنان  نقل  برای  قلم   3یو لونرو،  به 
 . است استفاده شده نی پیمین

 و ضرورت اصلاح آن   تشویش در جامعه  . 1

را می چین  تجربی    براساس   توانتاریخ  باستانهب  اسناد  )اسناد  برنزی،  جامانده  ظروف  نظیر  شناختی 
  دورۀ اساطیری،   . (1( به دو دورۀ کلی تقسیم نمود:  … های پیشگویی، وها، گورها، استخوانسفالینه

  ، فرهنگی های درونو روایت  هاداستاندورۀ تاریخی. منظور از دورۀ اساطیری زمانی است که جز    .(2  و
شرح    ،چین   استنادی از آن بر جای نیست. به بیان دیگر، »تواریخ سنتی و معمول  اسناد تجربی قابل
  ها دهد، ولی این شرحمانندی دربارۀ اصل و تحول پیشین تمدن چین به دست مینسبتاً روشن و هم

دانشمندان   نظر  دیگردر  نمی  امروزی،  محسوب  تاریخ  منزلۀ  )به  (.  17:  1367جرالد،  فیتسشود« 
اسطوره این  ابت مطابق  مدت    12دا  ها،  )به  آسمان  سپس    18خاقان  سال(،  زمین    12هزار  خاقان 

با  خاقان   5سال(، سپس  45600خاقان )مجموعاً به مدت   9هزار سال(، سپس   18)هریک به مدت  
( Shun)  شون  و  ،(Yao)  ، یائو(Ku)   ، کو(Zhuānxū)  سووانچ،  (Huangdi)  دیهوانگهای  نام
،  فرهنگاقتصاد،  آنچه  ها بود که  ایام سلطنت این خاقاندر  ، و نیز  ( 18ـ17  : حکم راندند )همان  چینبر  

(. آخرین LaFleur, 2010: 23نک.  عرضه شد )   چین  به مردم  نامیم، می  و در یک کلام تمدن  هنر
پسر فاضل و    گاه، و  است که خاقان شون  4ق.م   1600تا   2200با قدمت     (Xia)  یاش  این دوره،سلسلۀ  

 . اندگذار آن دانستهرا بنیان (، Yuکاردان او، یو )
دلیلب کمیّت  شناختی،باستانگستردۀ  کشفیات    ه  دورۀ    خوشبختانه  دربارۀ  ما  دانش  کیفیت  و 

به  چین  تاریخی اسناد تجربی قابلبهتری دارد  مراتبوضعیّت  از سدۀ سیزدهم استنادی )دست.  کم 
بازسازی تاریخ، فرهنگ و دین چین در    درکار ما  تواند کمکق.م( از این دوره بر جای مانده که می

از نخستین سلسلهق.م(    1046- 1600)  شانْک   باشد. سلسلۀ  تاریخی  دوران آن  ای است که چهرۀ 
  دانیم که همینطور امروز می  .( Van Norden: 2002: 4است )گردوغبار پیشاتاریخ کاملًا زدوده شده

را شکست    شانک  سلسلۀ  ق.م( توانست  1027-249)  (Zhou)  جودر میانۀ سدۀ یازدهم ق.م سلسلۀ  
وسیعی از خاور دور را تصاحب کرد، اما باید توجه   ن  گسترۀ سرزمی  جوو قدرت را در دست گیرد.  دهد  

که در ایران و روم باستان سراغ داریم، نبود. در    یی معنا  به ،  جو   داشت که ساختار سیاسی امپراتوری
شده را در قالب یک دولت مرکزی  های فتح»ابزار لازم برای مدیریت تمام سرزمین  جوواقع، سلسلۀ  

پیمانمدیریت مناطق فتح  ،روازاین  ؛نداشت بر اساس  را  و گماشتگان خود  شده  فرمانروایان  به  هایی 

 
3. Ni, Peimin (2017). Understanding the Analects of Confucius: A New Translation of Lunyu 

with Annotations. New York: State University of New York Press. 
 نظرهایی نسبتاً جزیی دارند.   اختلاف جو، شانگ و  شیاهای سلسله محققان دربارۀ تاریخ دقیق ظهور و سقوط .4
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پیمانی و همکاری خواستار هم  ،یافتۀ جدیدموهبت  داران  ها زمین بخشید و از این زمینآنبه،  واگذار نمود 
  ی شد و هر ایالتهایی تقسیم میبه ایالتعملًا    جو(. به بیان دیگر، سلسلۀ  Koller, 2018: 351بود« ) 

اربابان خراج این  و  را داشت،  از حمایت  جوگزار خاقان  ارباب خود  و  او  بودند  های نظامی و سیاسی 
ازاینشدندمی  برخوردار به .  برخی محققان  یادآور شدهرو،  نبادرستی  که  امپراتور  جوخاقان    یداند  یا    را 
زمان  در  است و به احتمال زیاد    یاصطلاح جدیدتر   «هوانگ دی» ( خواند.  Huang Di)   دی هوانگ

و    جوسلسلۀ  هم    . سلسلۀ چین،ق.م( وضع شد  207ـ221)   (Qin)  سلسلۀ چین را سرنگون ساخت 
های متفرق را در  الطوایفی آن پایان داد و برای نخستین بار ایالتجانشین آن شد، و هم به نظام ملوک 

 . ( 66: 1367جرالد، فیتسقالب یک امپراتوری مرکزی واحد سازمان بخشید )
، خاقان  (King Wen)  خاقان ونـ    جوسلسلۀ    نخستین    هایخاقانبه هر روی، پس از دوران زرین  

قدرت و اقتدار درونی خود را از دست داد و زمینه برای    جو تدریج  به   ـ  … ، و5جو ، دوک  (King Wu)  وو
 التهاب و تشویش اجتماعی فراهم گشت:

زمان روشن شد که   کنترل تمام سرزمینبه [  جو ] آن    هایخاقان با گذشت  توان  های  واقع 
به شکل  ،شده رافتح ناآرامی بیشتر و بیشتر  ندارند  ،الطوایفینظام ملوک  هرچند  التهاب و   .

اندیشیدند اربابان قدرت و کفایت  شد. اربابان فئودال علیه یکدیگر شدند، و رعایا هرگاه می 
به شورش برمی  ،لازم را ندارند ایالتسر  به داشتند. چون  نبرد و ستیز  های همسایه  واسطۀ 

قدرت مدام دست به دست    .…  نها هجوم بردنده آتر بشدند، اربابان تواناتر و دوردست   ضعیف
نبرد و ستیز می و  و   هشد  زمانه شد. دسیسه  کنفوسیوس هنجار  تولد  از  پیش  طی دو سده 

ها و  . این دسیسه شدطلبی جایگزین اخلاقیات  فرصتمشخصۀ صحنۀ سیاسی و    ،خشونت
 . ( Koller, 2018: 351-352فقر، رنج و مرگ بسیار به بار آورد ) آن، از  هبرخاست  نبردهای  

ها و بیش از  جنگ بین ایالت  540ساله، حدود    259مطابق یک منبع تاریخی، »تنها در یک بازۀ  
130  ( داد  رخ  بزرگ«  مدنی  متعهد   Lewis, 1989: 36جنگ  متفکر  هر  شرایطی،  چنین  در   .)

رفت جامعه از این وضعیت نابسامان خواهد بود و کنفوسیوس از  وجوی راه برونمندی در جستدغدغه
  یی قهقرا  طیاز شرا  که  بود  یمتعهد   شمندیاند  مستثنا نیست. »مطلقاً تردید ندارم کنفوسیوس،این قاعده  

گوید،  خود او می  .(Chan, 2014a« )کند  جادیمثبت ا  یر ییتغ  خواستیو م  به تنگ آمدهآن روز    ۀجامع
رو، او اساساً  ازاین(.  6:  18،  مکالماتگشتم« )تغییر آن نمی  مشغول  بود، دل»اگر جهان مطابق دائو می

پردازی اجتماعی است، نه یک فیلسوف یا معلم اخلاق، هرچند تعالیم  و در وهلۀ نخست مصلح/ نظریه

 
دومین    .5 مرگ  از  )  خاقان  ،جوسلسلۀ    خاقانپس  بهفرمان  ،(King Wuوو  سیزده روایی  اوفرزند  نْک   خاقان  ،سالۀ   King)  چ 

Cheng)،  های  ها و التهابزمینه برای بروز آشوب  ،فردی خام و فاقد اقتدار بود، در نتیجه  ،رواییرسید که در حوزۀ سیاست و فرمان
نظم را به جامعه بازگرداند   ،( توانست با کاردانی و اقتدارZhou gong Dan)  جودوک  اجتماعی فراهم شد. با این حال، عموی او دان  

کمک  بر و  سیاست  هرزادداکار  کار  دوک  باشد  در  که  دان،  میZhou gong /Duke of Zhou)  جو .  نامیده  نیز  از (  شود، 
 ای محبوب و سرمشق در نظام فکری کنفوسیوس است.های مهم تاریخ چین و چهرهشخصیت
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اندیشه از  نشانی  آموزهاو  و  فلسفی  انسانهای  »جماعت  دارد:  اخلاقی  برای  های  البته  این  ها؛ 
(. این نکته در باب خاستگاه و سرشت  Fingarrete, 1998: 17کنفوسیوس یک "دغدغۀ غایی" بود« )

 . تقریباً همۀ مکاتب فکری چین باستان از سدۀ هفتم ق.م به این سو صادق است
تاریخی،   برآیند شرایط  باستان  فلسفی چینیان  اندیشۀ  است،  اجتماعی  نگارنده مدعی  و  سیاسی 

ورزی ایشان داشت و آن را به خصلت صرفاً  خاص آن دوران است و نباید تحلیلی غیرتاریخی از فلسفه
  ن ی به د  ی چندان رغبت  هاینی »اگر چنویسند:  شناختی آنان نسبت داد. برای مثال، فانگ یولان میروان

ز نداشته بودهآن  اد یاند، علتش توجه  به فلسفه    ی فلسف   رایز   ستند،ین  نیمتد  ی مردم   هاینی است. چها 
فلسفهشندیاندیم در  اشت .  که  برا  اقیاست  را  کنون   یخود  ملموس  جهان  ماوراء  ارضا    ،است   یآنچه 
  ت یبه وضع  پراکنده  هایهاشار  رغمیعل  ، اوکه    رسد یبه نظر م   نی (. چن 8:  1380  ولان،ی)  کنند« یم

و نگاهی غیرتاریخی و    داندیقوم م   نیآنان به فلسفه را برخاسته از »روح« ا  لی باستان، م  نیچ  یخیتار 
علت    ،است   ی رو مدعشیپ  ۀمقال  ۀسندیحال آنکه نو   ، ورزی چینیان داردشناختی از فلسفهتحلیلی روان

ک  و  فلسفه  به  آنان  عمدتاً   نیا  ۀ ژیو  تی فیاقبال  که  از  فلسفه،  عمل  عبارت  ر ی  حکمت  در    شهیاست، 
واجتماع  ی،خی تار   تیوضع در    ی خاص  یاس یس   ی  که  )  ادوار دارد  و خزان«  و    481 ـ770»بهار  ق.م( 

 . حاکم بود  نیق.م( بر آن سرزم  221 ـ481در حال جنگ« ) یهاالتی»ا

 پرداز اجتماعی نظریه   عنوان به   کنفوسیوس  . 2

های  بازشناخت. نظریه  7شناختی« را از »نظریۀ جامعه  6شدن بحث باید »نظریۀ اجتماعی« برای روشن
پردازان  (. به بیان دیگر، »نظریهAllan, 2006: xاند« )نقد و بازسازی  مشغول  اجتماعی »بیشتر دل

بندی نقدهای نظری  صورت  ۀبیشتر دغدغ  ودانند  اجتماعی خود را مفسران و منتقدانی اجتماعی می
]  دربارۀ تبیین حیات اجتماعی  دارند  [… جامعه  آن  .… تا  ها اساساً و حتی منحصراً سیاسی  اهداف 

(. در اینجا، منظور از »سیاسی« معنای تخصصی واژه نیست، بلکه  Sanderson, 2005: 2است« )
امور و مناسبات فرد و جامعه و نیز ساختار اجتماعی و حکومتی    و اصولاً است  معنایی عام از آن افاده شده

وجو و تلاش برای ]ایجاد[ نظم در  »جست  به معنیرو، »سیاسی« در اینجا  است. ازاین  مد نظر   جامعه
انسانی  به معنای هر دو جنبۀ جدایی  8زیست  اینجا  انسانی در  و اجتماعی  است. زیست  ناپذیر فردی 

نظریۀ اجتماعی در پی »طرح مواضع کلی دربارۀ حیات    ،(. خلاصه اینکه242:  1387است« )دیویس،  
همواره موضوعات و مسائلی    ؛ آنای علمی دربارۀ جامعه نیستاجتماعی در سطح کلان است و نظریه

باقی می ابطالگزاره  ،گذارد را مبهم  لزوماً  نیست هایش  ارزش   ،پذیر  با  دارد«  و  وثیقی  پیوند  فرد  های 
 . (39:  1387الحوایجی،  )محدثی و باب

 
6. social theory 

7. sociological theory 

8. human existence 
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نظریه مقابل،  جامعهدر  دلهای  »بیشتر  رفتار  شناختی  تجربی  تبیین  و  توصیف  مشغول 
)اجتماعی نظریهAllan, 2006: xاند«  برخلاف  آن(.  سرشت  اجتماعی،  تا  های  است  تجربی  ها 
مشغول فهم  شناختی بیشتر دلپردازان جامعهتا عمومی. در واقع، »نظریه  اندتخصصی  و بیشتر  فلسفی،

کم در معنای وسیع آن،  شناسی علمی، دستخواهند به جامعهها میاند تا نقد و بازسازی آن. آنجامعه
( باشند«  »ابهامSanderson, 2005: 2-3ملتزم  نتیجه،  در  بلکه   ، (.  نیست،  آن  اصلی  مشخصۀ 

های پژوهشی مشخصی را  پذیر باشد؛ فرضیهپذیر و آزمونمطلوب آن است که خالی از ابهام، ابطال
های  ها و قواعد حاکم بر پدیدهشکلیبینی کند؛ و همنماید؛ تا حد ممکن روند تحول امور را پیشعرضه  

بندی  ها را از نوعی صورتبندی نماید؛ و بالاخره همۀ این ویژگیاجتماعی مورد بررسی را کشف و صورت
 . (39:  1387الحوایجی،  منطقی و فارق از ارزش اخذ نماید« )محدثی و باب

تمییز  براساس  اکنوناین  جامعهکه    دریافت  توانمی  ،  از  کنفوسیوس  نه    ،درک  است  اجتماعی 
وجوی راهی برای بازسازی جامعۀ خود  پردازد و در جستشناختی. او به نقد وضعیت موجود میجامعه

های اوست نه بررسی  است. تحلیل او از روابط فردی و مناسبات اجتماعی محصول تأملات و درنگ
کادمیک نیست، چناناو جامعهموردی تجربی.   که فیلسوف در معنای تخصصی هم شناس در معنای آ

به    ،باشد  یداشته باشد: موضوع آن فلسف   ییهاستهیبا  دی با  م،یرا فلسفه بدان  یآنکه تفکر   یبرانیست.  
را پرورده باشد،    هیتفکرات پا  باشد،  داشته  ییبالا   ی اندیشیدنانتزاع  قابلیّتعرضه شود،    یفلسف  یان یب

به  و  کرده    ی ( بررس… و  ،ی زندگ   ی معنا  سرشت انسان،را )مبدأ، معاد، رنج،    ییمسائل و موضوعات غا
  ست، ین  یفلسف  او  انیب  بینیممی  ،م یکن  توجه  وس یکنفوس  مکالمات . اگر به  غیره  ، وداده باشدپاسخ    آنها
م  دارد  زیپره  یانتزاعتفکر  از   مسائل  کوشدیو  حریم  انضمام   ین یع  در  برخ بماند  یو  و    ی،  مسائل 

 . استنپرورده دی چندان که با ا ی  گذاشتهمغفول را   ییموضوعات غا
آلن چن نیست که »ازاین این تحلیل  نویسنده موافق    ی مند نظام  لسوفیرا ف  وس یکنفوس  دیبارو، 

باب موضوعات گوناگون نوشت   یمختلف  هایکتابهمچو کانت دانست که احتمالًا    ,Chan« )در 

2014e).    ،پیشین مطالب  به  عنایت  کنفوس  مدعی  سندهینوبا  وهل  وس یاست  یک  نخست    ۀدر 
  ت یکسر شأن و شخصنه تنها  سخن را    ن یو ا  ، یا معلم اخلاق  لسوفیفیک  است نه    یاجتماع   پردازهینظر 

:  د ار دپنیم  کنفوسیوس  یهاشهیاند  یر یگشناخت بهتر سرشت و جهتبه    آن را راهبربلکه    داند،ینم  او
در  »اندیشه عمیقاً دلبیانگر دغدغه  … مکالماتهای موجود  که  است  مشغول وضعیت  های مردی 

 . (LaFleur, 2016: 7« )باشدمی  جامعۀ خود است و غایت قصوای او بهبود آن

 وجوی همسازی در جست  . 3

اندیشه از  خوانش  این  پیمطابق  نه  او  نهایی  مقصود  کنفوسیوس،  یا  های  فلسفی  نظام  یک  ریزی 
»همسازی  است:  در جامعه  (he: 和)بندی یک مکتب اخلاقی صرف، بلکه تحقق همسازی  صورت

(harmony  )به و  در فرهنگ چین  اجتماعی  و  آرمان اخلاقی  کنفوسیوسی  در  ویژه  عزیزترین  آیین 
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سایه افکنده و    مکالمات؛ »ارزش برین همسازی اجتماعی بر عموم صفحات  (Li, 2014: 1است« )
را باید همسو    کنفوسیوسکوشش  (.  Sarkissian, 2014: 95دهد« )گیری غایی آن را نشان میجهت

بندی نظریۀ  که کارل یاسپرس را به صورت  ر نظر گرفتد  زمانیو هم  های بزرگ مستقلبا آن جریان
خواهند از راه به  بینند و میآن زمان که »مردم آفت انحطاط را به چشم می  ؛»عصر محوری« کشاند

دست آوردن بینش و تربیت و دگرگون ساختن اوضاع درصدد چارچویی برآیند؛ و از طریق طرح نقشه و  
بر جریان امور تسلط یابند و وضع درست را دوباره بازگردانند، یا برای نخستین بار وضعی تازه    ،برنامه
و همچنین بهترین راه    یکوشند تا بهترین راه همزیستی افراد بشر نظران میصاحب  . … سازندبرقرار  

)یاسپرس،   بیابند«  را  آنان  آیین    (.20:  1373ادارۀ  در  که  بود  چندان  بر همسازی  کنفسیوس  تأکید 
شمول برای فهم جسم، جامعه و جهان شد و بیماری، آشوب و  کنفوسیوسی، همسازی الگویی همه

)بی ناسازی  همچو  مهمdisharmonyنظمی  از  »همسازی  گردید:  فهم  ارزش (  آیین  ترین  های 
هایی همچون سربلندی، پیروزی و سلطۀ فردی تأکیدی  کنفوسیوسی است. آیین کنفوسیوسی بر ارزش 

در جست بلکه  )مثلًا  ندارد،  باشد  شخص  این کل خود  خواه  است،  کل  وجوی همزیستی همسازانۀ 
 .(Ni, 2017: 55) هن( یا خانواده یا جامعه یا کیهان« همسازی میان بدن و ذ

در حال جنگ    های  »حاکمان ایالتدید که  کنفوسیوس اندیشمندی متعهد و فرزند زمانه بود و می
 de Bary)«.کردند و جنگ همه جا را فرا گرفته بود برای تصرف سرزمین و قدرت یکدیگر رقابت می

& Bloom, 1999: 41-42)    ،هایی  ها بود که به جنگمیان ایالت  یهای شدید »خصومتدر زمان او
واسطۀ فساد ای بر جامعه تحمیل نمود. این دوران، بهتوزانهانجامید و ویرانی کینه  ینوحشیانه و خون

تاریخ   هایهترین دوراز تاریک ،آن و فروپاشی نظم اجتماعی و زوال اخلاقی با گستردۀ ملازم حکومتی  
رو، تأکید محوری کنفسیوس بر همسازی، دقیقاً محصول  ازاین  (.Koller, 2018: 400چین است« )

ریزی و جنون کشتار بود؛ همین وضعیت بیرونی است: جامعه در زمانۀ او صحنۀ آشوب و جنگ و خون
کوشید همسازی را به جامعه بازگرداند تا مردم بتوانند در نظم و صلح و مدارا با همدیگر  در نتیجه او می

 .زندگی کنند و به این طریق زمینۀ همزیستی و بهزیستی مردم مهیا گردد
شرق اشتباه  این  نباید  نظم  اما  یک  با  صرف  مطابقت  یعنی  همسازی  که  کرد  دنبال  را  شناسان 

نیانْک لی. کیهانی گوید،  شود و میدرستی این نکته را یادآور میبه  9فلسفۀ کنفوسیوسی همسازی در    چ 
چینیان  »غربی و  و  ـ    معاصر  ها  خوانشی  تأثیر  بهتحت  کنفوسیوسی  آیین  از  برای  بری  کوششی  مثابه 
مند اشتباهی از همسازی کنفوسیوسی  تفسیر نظامـ  ثابت    با عالمی مبتنی بر یک نظم کیهانی    انطباق

فرض آن باور به یک طرح عظیم و ثابت از اشیاست که از پیش در جهان  پیش ،اند داشته و گمان برده
همسازی کنفوسیوسی  دهد » «، حال آنکه پژوهش او نشان میها باید با آن سازگار شوندو انسان  هست
ها را متوازن سازد و تفاوت  ،کوشد از مجرای خلاقیت و تحول متقابلاست که می  اپویا و زای  یفرایند 

رض همسازی، دیدن  فنیز چنین تفسیری دارد: »پیش  پیمین نی  (.Li, 2014: 1)  «مصالحه بخشد 
 

9. The Confucian Philosophy of Harmony (2013) 
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اند، در یکدیگر  های متفاوت یک کل همساز با یکدیگر در تعاملهاست. بخشها و پذیرش آنتفاوت
 . (Ni, 2017: 55)شان را قربانی کنند«  شوند، بدون آنکه یکتاییتَنند، و باعث پیشرفت یکدیگر میمی

 ها اصلاح نام  . 1- 3
کسفورد،    یو استاد کرس   یل یتحل  لسوفی(، ف 1911-1960)  10ن ی جان لانگشاو آست اخلاق در دانشگاه آ

خبار  ییانشا»ای نوشت تحت عنوان مقاله 1958در سال   و در آن یادآور شد، تاکنون  (  1958) 11« یـ ا 
اندیشیده چنین  گزاره  اندفیلسوفان  می  ایها  که  توصیف  را  وضع  خبر  یک  واقع  امر  یک  از  یا  کنند 

ازا  دهند،می را  گزاره  اینکاذب.    ای  اندصادق  ای  ،رو نیو  خبار توان  میها  ا  )اظهارات   constativeی 

utterances)  ک ی   ف یتوص  ایواقع  امر    کی  انگریکه ب   ند هست   ی همار یجملات بس  حال،نیباا.  دینام  
  ی دوست  مانی»با شما پ   ان یما با ب  مثال،  ی. برامیده یانجام م   یکار   ها آن  انیبا ب   ، بلکهستند یوضع ن 

  ن ی. آستمیده یرا انجام م  یبلکه با آن کار   م، یکن ینم  انیرا ب   ایهواقع  ا ی  ف یرا توص  ی زیچ  بندم« یم
او در  . با وجود این،  نامد یم  ( performative utterancesیی )انشا  جملات را اظهارات    نوع از  نیا

  ن ی ا  یهر دو   است،هشد  یو مدع  هدی دست کش  هم  فوق  لی از تحل  12م یها کار انجام دهچگونه با واژه
  ی اظهارات اخبار   انیم   ز ینشان داد که تما  ن یآست  یبعد   قات یاند: »تحقکنش  کسانیطور  اظهارات به

اظهارات    اند،فعل  ییاولًا به همان اندازه که اظهارات انشا   راینادرست است، ز   ز ین  یی و اظهارات انشا
  از   نیبنابرا  … شوند  انی ب  زین  ییصورت انشابه  توانندیم   یاخبار   یها گزاره  اً یثان   … اندفعل  زین   یاخبار 

  ی عنی  ن،یآست  یۀ اول  م یاز تقس  یبخش   ب، یترت   ن یفعل است. به ا  کی  ی نوعبه  ی هر اظهار زبان  ، نینظر آست 
تقس   ،یی انشا  یهاگزاره نظر   میکل  به  و  فراگرفت  گفتار   یل ک  یۀرا  )عبدالله   یمنته  یافعال    ، ی شد« 

کنش    .( 1:  میده یانجام م   زیجملات عملًا سه فعل و کنش متما   انیما با ب   ، او  باور(. به  96:  1384
ایان یب در  چ   ن ی:  زبان به  یزیکنش  ب   یلحاظ  را  منظور 2  م؛یکن یم  انیمعنادار  کنش  قالب  ی(  در   :

خاص  ، جملات مقصود  و  دار   یمنظور  مدنظر  تأث 3  و  م؛یرا  کنش  تأث یر ی(  مخاطب  در  ما  گفتار    ر ی: 
بAustin, 1962: 94-97. )گذارد یم )کنش    میکنیم   یرا بر زبان جار   ی»ما کلمات   گر،ید  انی(. به 
  گذاردیم  ری ( و کلام ما بر مخاطب تأثی)کنش منظور   میکنیرا دنبال م   یقصد خاص   شانانی(، از ب یان یب

 . (13:  1393  ،ی(« )کاظم ی ر ی)کنش تأث
اند:  کم اغلب  اظهارات ما انشایی»کنفوسیوس معتقد بود، همه یا دست،  پیمین نی مطابق تحلیل  

مجرایها کنشآن از  که  هستند  میهایی  کارهایی صورت  خواهند  شان  پیامدهایی  و  نتایج  یا  گیرد، 
ها نه بر مبنای صدق یا کذب، بلکه  داشت. چون معنای این اظهارات توصیف واقع نیست، ارزیابی آن

-Ni, 2016: 70ناپذیری خواهد بود« )پذیری یا پذیرش نبودن، پذیرش بودن یا مناسببر اساس مناسب

بر  71 فراوان  تأکیدی  کنفسیوس  نکْم(.  معنای  (  zhengming: 正名)  نک ی ج  به  داشت، 

 
10. John Langshaw Austin 
11. “Performative-Constative” 
12. How to Do Things with words (1962) 
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لو بگفت: اگر ارباب  (. »تسیrectification of namesها« )بخشیدن به نامکردن یا سامان»اصلاح
ی عنان   حکومت خویش را به شما بسپارد، اولویت شما چه خواهد بود؟ استاد بگفت: اولویت  ایالت و 

(. به گفتۀ او، »بباید که خاقان خاقان باشد، وزیر وزیر باشد،  3:  13،  مکالمات ها باشد« ) باید اصلاح نام
ها بار و دلالت معنایی خاصی دارند  (. به اعتقاد او، نام11:  12،  مکالماتپدر پدر باشد، پسر پسر باشد« )

رود پندار،  ( انتظار می… و چون شخصی را نامی نهادیم )خاقان، وزیر، پدر، مرد، زن، پسر، دختر و
هایی پوک و خالی نیستند، بلکه الزامات و  ها واژههای آن نام باشد؛ نامگفتار و کردار او مطابق دلالت

می در روابط اجتماعی بر یک سلسله  کنند: »هر نا توقعات مشخصی را بر فرد صاحب آن نام تحمیل می
ها  ها را بر خود دارد، باید مسئولیتفردی که هر یک از این نام  … ها و وظایف دلالت دارداز مسئولیت

 . ( 56: 1380و وظایف خود را به تناسب همان نام انجام دهد« )یولان، 
تنوع و تفاوت را به رسمیت  بنابراین، تأکید کنفوسیوس بر اصلاح نام ها بیانگر آن است که وی 

که از استعارۀ سازی یا مطابقت با نظم کیهانی نیست. چنانشناسد و مقصود او از همسازی، یکسانمی
آید، در یک گروه موسیقی نوازندگان سازهای متفاوتی دارند و چون هر یک ساز خود را  همسازی برمی

 سازها، صدایی همساز خواهد بود: رغم تنوع و تفاوت درستی بنوازد، خروجی آن، علیبه

سازگاری تفاوت دارد. نخست، همسازی    مثابه صرف  با فهم همسازی به  هاین تفسیر به دو شیو 
نمیاست و شالوده  «همسازی عمیق» کنفوسیوسی یک   را فرض  ایستا  و  متعال  گیرد. ای 

فیثاغورسی است و  «اعداد» افلاطونی یا  «مُثُل» کیهان کنفوسیوسی فاقد مفهومی مشابه با 
گیرد. دوم، همسازی کنفوسیوسی یک نظم از پیش مقرری جهت سازگاری با آن را فرض نمی 

تنش خلاقانه همراه  و    ه،فلسفاین  است.  با  تنوع در جهان  تجلی ضروری  را  تنش خلاقانه 
می  همسازی  سوی  به  پیشران  عناصر  نیرویی  آن  در  که  پویاست  فرایندی  همسازی  داند. 
  روند   کار هم درسازند، کمکمتوازن میرا    آن همدیگرناهمگون در قالب یک رابطه ـ که طی  

 . (Li, 2014: 1آیند )بخشی است ـ گرد هم می اند و اغلب رابطۀ منفعتپیشرفت 

 ها بازگشت به سرچشمه  . 4

از   او  منظور  دانستیم  و  جامعه(  در  )تحقق همسازی  شد  روشن  کنفوسیوس  نهایی  مقصود  که  حال 
های متنوع و متفاوت اجتماعی است،  همسازی نوعی تقسیم کار اجتماعی و تعریف وظایف و مسئولیت

با   این مقصود را واکاوی نمود. در اینجا، راهبرد او ظاهراً همسو  باید راهبرد وی برای نیل به  اکنون 
پردازان/ مصلحان اجتماعی ملل مختلف است. برای مثال، »برنامۀ ادبی و راهبرد بسیاری از نظریه
( خلاصه نمود. نویسندگان  ad fontesها )توان در شعار بازگشت به سرچشمهفرهنگی اومانیسم را می

و فکری دورۀ  ( را وضع کردند تا امتیازات فرهنگی  Middle Agesاومانیست اصطلاح اعصار میانه ) 
(. یا در جهان اسلام بسیاری  McGrath, 2012: 40مابین شکوه گذشته و روزگار حاضر را رد کنند« )

نظریه منابع  از  استخراج  و  »تصفیه  و  خویشتن«  به  »بازگشت  شعار  اجتماعی  مصلحان  پردازان/ 



 1403، ل واشمارۀ  ،هفتمو   پنجاهۀ ، دور عرفانادیان و  48

فرهنگی« را سر دادند و از »فلسفۀ خودی« گفتند. راهبرد کنفوسیوس، همچو بسیاری از رهبران و 
 . پیشگامان اصلاح در ملل مختلف، بازخوانی و بازتفسیر گذشته بود 

کسانی برخلاف  اینجا  را  که  در  میمی  یکار حافظهمکنفوسیوس  که  و    ،کوشیددانند  موازین 
کار راستین بود و آرزوی ـ »کنفوسیوس یک محافظه  اخلاقیات گذشته را به جامعۀ امروز خود بکشاند

مدعی   ( ـMuesse, 2006: Lecture 2ای از آن را داشت« )کم بخش برجستهتکرار گذشته یا دست
گرایی نبود؛ گذشته برای او راهبرد است نه هدف. مطابق تحلیل او،  گذشتههستیم که برنامۀ او هرگز  

دقت مطالعه و بازخوانی کرده و ذهن خود را از دانش و پرداز/مصلح اجتماعی باید گذشته را بهنظریه
تجربیات گذشتگان انباشته سازد: »او که نوین را در پرتو گرمای دیرین کسب بکرده، البته که شایستۀ  

 ( باشد«  برای  11:  2،  مکالمات آموزگاری  لازم  بصیرت  و  روز  مسائل  تحلیل  قدرت  کسی  چنین   .)
  ی دادهایرو  ، دهیبشن   ن یشیپ  یدادها ی او که در باب رورو را خواهد داشت: »بینی رویدادهای پیشپیش

کنفوسیوس به گذشته عنایت داشت، چون معتقد بود »گذشته    .( 15:  1،  مکالمات )   را بداند«  نیپس
در برنامۀ او،   (.Ni, 2017: 111د از آینده بگوید، زیرا نه گسست، که استمراری وجود دارد« )توان می

است )بازخوانی و بازتفسیر( با هدف کسب بصیرت و معرفت  مطالعۀ گذشته فرایندی خلاقانه و فعالانه
  صد یس   هاچامه»شمار  بندی ابزاری جهت نقد و راهبری )هدایت/ چراغ راه(:  لازم )عبرت( و صورت

 . (2 :2،  مکالمات« ) ریمگ  شیدر پ راههیشان: هان! بسخن جان کلام کی باشد و 

 کدامین گذشته؟  . 1- 4
ای جهت اصلاح بود.  گفته شد که راهبرد کنفوسیوس بازخوانی و بازتفسیر گذشته برای تدوین برنامه

توانست  ها میخاقانآید که منظور او از گذشته چه ادواری بود و سیرۀ کدام  حال این پرسش پیش می
توان گفت، کنفوسیوس هم گذشتۀ دور را در  این امکان را در اختیار او بگذارد. به صورت مجمل می

نظر داشت و هم گذشتۀ نزدیک را. منظور از گذشتۀ دور همان دورۀ اساطیری است که پیشتر از آن 
زیستند. »کنفوسیوس  هایی سرمشق و حکیم نظیر یائو، شون و یو در آن دوران میسخن رفت و خاقان

کردند گویی  های حکیم گذشته نظیر یائو، شون و یو نقل میهایی از خاقانو بسیاری دیگر، داستان
های حکیم، الگویی اخلاقی بودند  هیچ تردیدی در باب اعتبارشان نبود. باور بر این بود که این خاقان

 .(Ni, 2016: 1ای همساز تشکیل دادند« ) و جامعه
ها و تابلوهایی  خوانیم، یائو »خود را وقف مردم کرد و حتی استوانهها میبرای مثال، در این داستان

هایشان را در  توانستند شکایتخواهی در سراسر قلمرو گذاشت و مردم مینویسی و تظلمبرای عریضه 
ها بیندازند یا بر روی تابلوها بنویسند و از مصائب و مشکلات خود بگویند. یائو کاملًا وقف مردم  استوانه

رشد، دچار تشویق و  مدارانه حکم براند تا این ایالت  روبهبود و با جان و دل کوشید صالحانه و اخلاق
شان یک نفر جانشین وی گردد،  اختلال نگردد. چون یائو پیر شد، به پسران خود نگریست تا از میان

نشی را که بتواند با اخلاق و کاردانی بر امپراتوری  ماما ناامید شد. از مشاوران خود پرسید، فرد نیک
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-LaFleur, 2010: 23ها فرماندهی به نام شون را معرفی کردند« )حکم براند به او معرفی کنند و آن

24). 
های سرمشق پیشین، ایجاد  مطابق تحلیل و بازخوانی کنفوسیوس، دغدغۀ نهایی و اصلی خاقان

سلوک خاقانان    ییبایبُوَد سرّ ز   ن یلی باشد. ا  یکارکرد عمل  نیتر ارزنده  ی»همساز همسازی در جامعه بود:  
ها حکومت خود را بر اخلاق، عدالت، کاردانی و  (. آن11:  1،  مکالمات« ) در امور خُرد و کلان  نیشیپ

و   نیروهای شایسته استوار ساختند،  تملک  رو »بر پهنۀ خاک حکم میازایناستخدام  بر آن  و  راندند 
های اساطیری »اغلب  (. در واقع، این خاقان18: 8، مکالماتشان« ) نداشتند، چه باشکوه بود سلوک 

ای برای  آل و سنجهمثابه تصویری ایدهشدند، بهمدارانه یادآوری میمثابه الگوهای فرمانروایی اخلاقبه
 Muesse, 2006: Lecture)ارزیابی فرمانروایان کهتر در روزگاری نابسامان همچو ایام کنفوسیوس«  

2). 
خاقان این  بر  خاقانافزون  برای  کنفوسیوس  اساطیری،  پیشگام  های  و  نخستین  تاریخی  های 

به دو   جودانست: » نیز ارزش و احترام بسیاری قائل بود و خود را از پیروان مشی ایشان می  جوسلسلۀ  
(.  14:  3،  مکالمات باشم« )  جوای! من پیرو  یافتهسلسلۀ پیش نظر داشت. چه فرهنگ غنی و توسعه

»اوایل سلسلۀ   او،  نگاه  آرمانبه  جو از  قلمداد میمثابۀ  که میشهری  الهامشد  اعصار  توانست  بخش 
غربی را ـ خاقان وو،    جوهای نخستین سلسلۀ  (. او خاقانVan Norden, 2002: 5بعدی باشد« )

وجوخاقان ون، دوک   الگو می  … ،  و میـ  آندانست  بازخوانی مشی  با  برای  کوشید  راهی  ها چراغ 
 . اصلاحات خود و اقبال مردم به آنها تدارک ببیند

 گردآوری و ویراست منابع  . 2- 4
دید و این درست  بایست ابزارهای لازم را تدارک میچون راهبرد کنفوسیوس، بازخوانی گذشته بود، می

همان مقصودی است که با گردآوری و ویراست میراث گذشته محقق ساخت. محصول این مساعی به  
شاگردان  نیز  و  او،  شاگردان  و  کنفوسیوس  درسی  منابع  و  مواد  که  انجامید  کلاسیک  اثر  شش 

ها را با جان و  و آن یافتندرشد و پرورش می ،متون   نیبا ا  ی وسیکنفوس  یسنت ی علماشاگردانش شد: »
،  14کلاسیک اسناد ،  13ها کلاسیک چامهاند از:  این آثار عبارت  .(Chan, 2014d« )شناختندیدل م 

. از این  18های موسیقی پیشینه، و  17های شعائر و مناسک پیشینه،  16بهار و خزان ،  15تغییرات   کلاسیک
های  پیشینهباقی نمانده )یا آن را بخشی از    های موسیقیپیشینهمیان، پنج اثر نخست در دست است و  

رو، تعبیر رایج در سنت کنفوسیوسی عنوان »پنج  اند، نه اثری مستقل(، و ازایندانسته شعائر و مناسک

 
13. Shijing: Classic of Odes  
14. Shujing: Classic of Documents 
15. Yijing: Classic of Changes 
16. Chunqiu: Spring and Autumn 
17. Liji: Records of Rites 
18. Yueji: Records of Music 
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این کلاسیک  19کلاسیک«  بر دین،  ها را میاست. موضوع  توان ذیل عنوان کلی فرهنگ )مشتمل 
کوشید، از مجرای »تصفیه و استخراج  تاریخ، سیاست و هنر( خلاصه نمود. در واقع، کنفوسیوس می

 . منابع فرهنگی« مواد و منابع لازم را برای بازسازی جامعه و تحقق همسازی در آن تدارک ببیند

 اصلاح از رأس جامعه  . 5

کوشید با  پرداز/مصلح اجتماعی است که میحال که دانستیم کنفوسیوس در وهلۀ نخست یک نظریه
ازهم و  پرآشوب  جامعۀ  به  را  همسازی  آن  بازخوانی  و  گذشته  فرهنگ  به  خود  رجوع  زمان  گسیختۀ 

بازگرداند )پاسخ به پرسش »چه باید کرد؟«(، باید پاسخ او به پرسش »از کجا آغاز کنیم؟« را واکاوی  
و    پنداشت اصلاحات مد نظر او باید از رأس جامعه آغاز شودکنفوسیوس مینمود. مطابق تحلیل ما،  

اصلاح از رأس    ،ها و دربار رفت و ظاهراً تا پایان عمر او جانب خاقانجامعۀ هدف او، طبقۀ حاکم بود.  
 . است توضیح   نیازمندالبته  چرایی این پاسخ او .دانستتر و تأثیرگذارتر میجامعه را مهم

را سرنگون سازد و   شانکتوانست سلسلۀ حاکم    جودر اوایل هزارۀ نخست پیش از میلاد، سلسلۀ  
بزرگ و توجیه آن در ذهن مردم البته   سیاسی    خود سکان سلطنت را در دست گیرد. تبیین این رخداد  

نبوده دشواری  راهبدون  سلطنت  است.  دشواری  جوحل  این  با  مقابله  نظریهصورت  ،برای  ای  بندی 
ترین  را مهم  جو دوک    ، ها بود که محققان در این رابطهاخلاقی در باب ظهور و سقوط سلسلهـدینی

 :ti'anکارزاری تبلیغاتی به راه انداخت و مدعی شد "آسمان" )  جو: »ظاهراً دوک  دانندشخصیت می

天( پادشاه  ming: 命( وکالت   از  را  به فرمانروایان    شانک ( فرمانروایی  را  آن  و    جو بافضیلت   گرفته 
 :Van Nordenاست. این آموزه بنیاد تفکر سیاسی چین برای سه هزار سال بعدی شد« )بخشیده

2002: 4) . 
ایالت سلسله  جوهای  مقامات  به  عنایت  متفاوت  مراتببا  عناوینی  جامعه  سیاسی  نظام  در  شان 

دانستند و ظاهراً  ( میti'an-zi: 天子عمدتاً خود را »پسر آسمان« )  جوهای  داشتند، با این حال خاقان
شد. به لحاظ تاریخی، اصطلاح  ( قلمداد نمیking: wangها شایستۀ عنوان خاقان )هیچ کسی جز آن

ق.م(   922 ـ976مانده از سلطنت خاقان مو )سلطنت در حدود جابهای »پسر آسمان« »در اسناد کتیبه
که رابطۀ مستقیم  جایی(. مطابق باور باستانی چینیان، »ازآنEno, 2009: 101به این سو رواج یافت« )

از طر  و  فی خاقان در مقام  و محکمی بین جهان صغیر )انسان( و جهان کبیر )طبیعت( وجود دارد 
نظام طبیعت    ،آید، اگر از وی خطا یا قصوری صادر شودسنتی خود رابط بین زمین و آسمان به شمار می

نمارک، در هم می  . ( 28: 1371ریزد« )کالت 
مشاهده نمود: خاقان    «خاقان» ( به معنای  王نگار واژۀ وانگ )روشنی در ایدهتوان بهاین باور را می

اش  زمین( است و چون این رشتۀ پیوند شایستگی و رشتۀ پیوند سه خط )نمایندۀ آسمان، فضای میانه
آشفته و نابسامان    هنظم جهان و جامعه مختل خواهد شد. به بیان دیگر، اگر جامع  ،را از دست دهد 

 
19. Wujing: Five Classics 
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(، باید ریشۀ این  … سالی، سیل، ورو نیست )قحطی، خشکاست و اگر جهان نسبت به مردم خوش 
توان در  تقوایی پادشاه جست. حال که علت روشن شد، میآشفتگی و عسرت را در ناشایستگی و بی

 . حل )برکناری خاقان و حتی سلسلۀ او( برآمدوجوی راهجست
را به    وکالت  ،(، »آسمانti'an-ming: 天命آسمان« )  وکالت»به  مطابق این آموزۀ جدید، موسوم  

شایسته می که می  … دهدفرد  شد  فهم  چنین  آن  از  یا ستمو  بدسرشت  خاقان  سرنگون  توان  را  گر 
 اگر خاقان نشان داد  ،دهد (. به بیان دیگر، این نظریه »اجازه میChing, 1993: 45-46ساخت« ) 

را رهبری    ی و کسی که جنبش برکناری چنین سلطنت  ؛حق کنار زداو را به،  اش نیستشایستۀ جایگاه  که
)  ،کندمی بود«  خواهد  "آسمان"  کامل  حمایت  در  Loewe, 2013: 609تحت    اسناد کلاسیک  (. 
 گفت:   جودوک   ،خوانیم می

آسمان را از دست    وکالت  را ویران ساخت. یین    20هیچ تأسف و تأثری سلسلۀ یینآسمان بی
اند از آن را از دست بداده  وکالتها که این  آن  … ، آن را دریافت بکردیم.جو بداد و ما، سلسلۀ  

پدران   تابناک  فضیلت  و  احترام  که  ببوده  استمرار سلف  باب  و  نداشته  مرعی  را  شان 
 . (Chan, 1969: 5-6اند )نبخشیده

 خوانیم:می  کنی جشو  در  21»اعلامیۀ دوک  شائو« نیز در  

 نیی   عظیم  التیا  وکالتکرده و  برا بدل    شیوالامقام، پسر کارگزار خو   یخدا  م،ی آسمان عظ
  ستاد،بیای  نمود، در جوارشانب  ت یرا هدا  ن»آسمان« آنا  ؛بنگرید  ن یی به    حالساخته.  ب یرا ملغ
  را نقش  وکالت« خویش  »   لیک حال.  ابندی»آسمان« را در   تیاعنا  دندی کوشبداد، تا  ب  انقوتش
لا پ   د،یمگذار بتخت را تصاحب کند؛  و    تاج  تواندبجوان    یپسرک  حالده.  بکر   نی بر زم و   رانی و ا 

شان لت ی فض  با احترام د که آنان  وَ آن بُ   لی دل.  … گرفتن  عبرتبباید    ن یی . از  از یاد روندمجربان  
 ,de Bary & Bloom)  بکردند  نی بر زم  را نقش    یش« خو وکالت»   ترشی نداشتند، و پبرا پاس  

1999: 35-36) . 

ن«  235)چامۀ شمارۀ  هاچامه  کلاسیکیا در   خوانیم: ( می22تحت عنوان »خاقان و 

  وکالت نیاکان خویش را از یاد مبر!/ فضیلت خویش را بپرور./ بکوش تا همیشه همساز با  
را   ارتش خویش  یین  آنکه  از  پیش  بجویید./  برای خویش  از  بسیار  برکات  بباشی./  آسمان 

باشند./ یین را آیینۀ   23توانستند همتایانی از برای ارباب والانشین های آن می ببازد/ خاقان
 .(Chan, 1969: 7بزرگ نه کاری است خُرد ) وکالتداشت[ آن س این عبرت دان/ که ]پا

 
 ( است.Shang( نام دیگر سلسلۀ شانگ )Yinیین ). 20

21. Announcement of the Duke of Shao 
22. King Wen 

 ( است. Shang Di( ترجمۀ واژۀ شانگ دی )Lord on Highارباب والانشین ). 23
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به عبارات  این  برمیاز  که  روشنی  "آسمان"   جو های  خاقانآید  داشتند  واسطۀ به  24»اعتقاد 
شان را از دست دهند، آنان  ها فضیلتها بخشیده بود. اما اگر آنه آنسلطنت را ب  وکالتشان  فضیلت

)وکالت  شانکپیشین    هاینیز همچو خاقان داد«  از دست خواهند  را  برای سلطنت   ,Kollerشان 

آموزۀ  401 :2018 از  تقدیرگرایانه  و  تفسیری جبری  نبایست  دیگر،  بیان  به  آسمان داشت؛   وکالت(. 
  ، بالعکسبلکه  سلطنت را به هر که بخواهد عطا کند،    یمنطقالهوس و بیو ی بی چنین نیست که خدا

باشد:   پارسایی  و  فضیلت  به  آراسته  باید  است«    وکالتخاقان  شایسته  رهبری  به  »بسته  سلطنت 
(Shaughnessy, 1993: 55) . 

خاقان  وکالتآموزۀ    بنابراین، جانب  از  تصورت  جو  هایآسمان  شد  سرنگونی    ابندی  سو  یک  از 
  سیاسی   استفادۀنشستن خود را مشروعیت بخشند.    تخت  بر  ی دیگررا توجیه کنند و از سو   شانکسلسلۀ  
از آموزه را می  آنان  نکته  این  این  به  با عنایت  آن  استنباط کردتوان  از سلوک  که ظاهراً توصیفات  ها 

حاکی از آن   تاریخیاست، زیرا »شواهد  مطابق با واقع نبوده  شانکگریزی خاقان  غیراخلاقی و دین
خاقان   آخرین  که  تن  شانکاست  فردی  واقع  پرمشغله  در  و  فعال  بسیار  بلکه  نبوده،  بیکار  و  آسان 

ها  در انجام آن وی علاقۀ شخصی عجیبی به این اعمال ]مناسک دینی[ داشته و ظاهراً    .…است  بوده
 . (33: 1401بسیار دقیق و محتاط بوده است« )کریل، 

بندی آموزۀ جدید  است تا با گزارشی نامعتبر و صورتکوشیده جودربار   ،توان مدعی شد بنابراین می
نشستن خود را مشروعیت بخشد. در اینجا، »منظور  و برتخت  را توجیه  شانک آسمان« قیام علیه    وکالت»

ای است که برای توضیح و توجیه نظم اجتماعی  یافتهبه لحاظ اجتماعی عینیت  دانش    ،از مشروعیت 
  ، بخشی را در پیش گرفتند شیوۀ سنتی مشروعیت  جوهای  (. خاقان63:  1397رود« )برگر،  به کار می

بودن  ای تفسیر شود که تا حد ممکن خصلت برساختهبا این فرمول که »بگذارید نظم نهادی به گونه
پنهان شود انسان  …  آن  را  این نظم  افراد فراموش کنند که  آوردهبگذارید  به وجود  به  هایی  بنا  و  اند 

هادی، که بر آنان تحمیل  های نبرنامه  اباور کنند که در عمل ب  ،یابد. اجازه دهید رضایت آنان ادامه می
یابد و خودشان را هماهنگ با نظم بنیادی عالَم شان تحقق میهای هستیترین آرماناست، ژرفشده

 . (68 همان،های دینی ایجاد کرد« ) دهند. خلاصه اینکه باید مشروعیتقرار می
»بهار و خزان« در باور مردم خانه کرده بود و با عنایت به اینکه   با این عقبۀ فرهنگی که در دورۀ

چرا کنفوسیوس برای پیشبرد    که  توان پی برددانست، میای اسوه میرا فرزانه  جوکنفوسیوس دوک  
ومرج در سطح جامعه و در  دربار شد. مطابق این باور، آشفتگی و هرجی  هااهداف خود متوجه خاقان

ناشایست،   است  افرادی  سلطنت  نتیجۀ  جهان  وظیفه  ناکارآمدسپهر  راهو  چیست؟    کارنشناس. 

 
از رواج افتاد و تعبیر    جوخواندند. این عنوان، در سلسلۀ  در دورۀ شانگ، والاترین نیروی ایزدستان را »دی« یا »شانگ دی« می.  24

( و گمان  شودگویی دیده نمیهای پیشسابقه نیست )در استخوان  که مسبوق به  جایگزین آن شد(  Ti'an: Heaven»آسمان« )
بسی بیش از همتای خود )دی( در    جون در تفکر دینی  آ(. سیطره و قدرت تی Eno, 2009: 70باشد )  جورود وضع خود سلسلۀ  می

 (.Ibid: 96سلسلۀ شانگ بود )
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شناس برای سلطنت. در واقع، کنفوسیوس از  ای شایسته، کاردان و وظیفهوجو یا تربیت فرزانهجست
هایی است که نظریۀ »حکیم ـ حاکم« را شرح و بسط داد و برای  ترین و تأثیرگذارترین شخصیتقدیمی
های الگویی مورد نظر کنفوسیوس خاقان  ها کشید. اینکه شخصیتها و مرارتآن رنج  واقعیتحقق  

ن، خاقان وو، دوک  ئهایی نظیر یا بودند یا در طراز خاقان )شخصیت (  … ، وجو و، شون، یو، خاقان و 
دانست: »اگر مرا به کار بگمارند، در  تر میدهد که او اصلاح از رأس جامعه را تأثیرگذار و مهمنشان می

دستاورده  سه سال  در  مناسب خواهم ساخت.  و  مقبول  را  وضعیت  ماه  چشمگیر خواهم  دوازده  ایی 
 . ( 10:  13،  مکالمات داشت« ) 

این   ندارد؛  اجتماع  هرم  قاعدۀ  به  نظری  یا  عنایت  هیچ  کنفوسیوس  پنداشت  نباید  حال،  این  با 
از مباحث اخلاقی کنفوسیوس فی بسیاری  نارواست.  به جایگاه فرد در  تصوری  و بدون عنایت  نفسه 

جامعه   ،اند، لیک بحث بر سر آن است که این فضائل اگر از جانب مردم رعایت شوندجامعه ترسیم شده
مندانه زندگی  اند تا فضیلتسامان خواهد شد یا از جانب دستگاه حاکم. مردم دعوتزودتر و ماندگارتر به

تأثیر    ،داشت فضائل از جانب دستگاه حاکم کنند و باید چنین باشد، لیک مطابق فهم کنفوسیوس پاس 
ا الگو خواهند گرفت: »او  هیافتن جامعه خواهد داشت، و مردم نیز از آندر سامان  یو ماندگارتر   فوری

را که با فضیلت حکم براند بتوان با جُدَی، که بر جای خود است و دیگر اختران بر آستان آن سر فرود 
قیاس   ) نمود آرند،  مائو  1  : 2،  مکالمات«  از    25چیلینک (.  گفتار  این  شرح  و  پیشینهدر  شعائر  های 

می مناسک که  نقل  »آمدهکند  لو است،  اهل  آی  دوک  پرسش  به  پاسخ  در   دربارۀ   26کنفوسیوس 
پیروی    ،گوید، آنچه را حاکم انجام دهد، مردم پیروی کنند. چگونه از آنچه او انجام ندهدمی  ،حکمرانی 
نگران خویشان خویش  گان دلخوانیم: »چون بلندپایهمی  مکالمات(. یا در  Ni, 2017: 95کنند؟« )

دل  خواهند شد. چون آنان آشنایان دیرین خود را ترک نگویند، مردم سنگ  ت باشند، مردم آرزومند انسانی
در باب    کُنْکتسه از استاد  خوانیم، »جی کانگیا در جایی دیگر می  (. 2:  8  ، مکالماتنخواهند شد« )

بودن باشد. اگر شما درست راهبری  راندن همان درستپاسخ داد: حکم  کُنْکحکمرانی بپرسید. استاد  
  لت یفض کنفوسیوس، »مطابق تحلیل (.  17 :12، مکالماتجرأت کند درست نباشد« )  چه کسیکنید،  
فض   گانهیبلندپا و  ماند،  باد  به    لتیبه  بگیاهعوام  بربخم    گیاه  دی تردی.  باد  چون  بَ   گردد    زد« وَ ر  آن 

(. به بیان دیگر، »با شرافت معنوی است که آموزگار یا شاهزاده، دیگران را به مسیر 19:  12،  مکالمات)
 .(Fingarrete, 1998: 27دهد« )دائو سوق می

 های بنیادین آموزه  . 6

ن، یی، و   . جُنتْسهمطابق این خوانش، کنفوسیوس اصلاحات خود را بر چهار رکن استوار کرد: لی، ر 

 
25. Mao Qiling 
26. Duke Ai of Lu 
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 لی  . 1- 6
در اینجا،    27شوند. ( تلفظ میLiنگارهای متفاوتی با معانی گوناگون وجود دارد که لی )ایده  مکالماتدر  

(، مناسک  rites( است که آن را به شعائر )禮در چینی ساده )و در چینی سنتی    礼نگارمعیار ما ایده
(ritualنزاکت مناسک ،)( وارritual proprietyو ،)  …  به   مکالماتمرتبه در    75اند. لی  ترجمه کرده

رفته سنت  کار  در  لی  »جایگاه  دارد:  کنفوسیوس  زبان  و  ذهن  در  آن  اهمیت  از  نشان  که  است 
)   گاهاست که  کنفوسیوسی چنان برجسته را دین لی  اند«  ( خواندهli-jiao: 礼教آیین کنفوسیوسی 

(Ni, 2017: 50  لی در اصل به معنای کاسه یا ابزاری مناسکی بود، سپس به واسطۀ مجاز به علاقۀ .)
یافت. در   و مناسک دینی دلالت  بر شعائر  شود )برای  این معنا همچنان دیده می  مکالماتجزئیت، 

(، اما استعمال لی محدود به این معنا نیست و گفتارهایی  11: 17؛ 3: 9؛ 17: 3؛ 15: 3؛ 4: 3مثال، 
بر فراگیری و جهانمی آن  بینیم که    اگر   نشنوید  باشد؛  لی  خلاف  اگر   دلالت دارند: »ننگریدشمولی 

(؛ 1:  12،  مکالمات )   «باشد  لی  خلاف  اگر  ندهید  انجام  باشد؛  لی  خلاف  اگر  نگویید  باشد؛  لی  خلاف
  باشیم،   محتاط  بکوشیم  چون  نمود؛   خواهیم  پرتکلف  باشیم،  مؤدب  بکوشیم  چون  نشناسیم،  را  لی  اگر »

  باشیم،   سرراست  بکوشیم  چون  نمود؛  خواهیم  سرکش  باشیم،  دلیر بکوشیم  چون  نمود؛  خواهیم  دلکم
کل سلوک و رفتار   یو معنا افتهی ییبسط معنا یل» نجا،یدر ا(. 2: 8، مکالمات نمود« )  خواهیم گستاخ

آن آزاد کرد و آن    ین ید   یهاتی را از محدود  یمفهوم ل  وسیکنفوس  ،گفت   توانیم  است.درست را گرفته
زندگ  قلمرو  به  آورد  یرا  )روزانه   »Chan, 2014b).    ،دارد دینی  خاستگاه  لی  »گرچه  دیگر،  بیان  به 

کنفوسیوس هوشمندانه این اصطلاح را به نحو جدید و بنیادینی بازتفسیر کرد. مطابق این تفسیر جدید،  
(.  Tan, 2013: 32دهد« )شمولی است که بخش درونی حیات آدمی را تشکیل میلی مفهوم جهان

وجود    دانند و معتقدند از پیشبا وجود این، برخی این تحول و بسط معنایی را ابداع کنفوسیوس نمی
 . (Shun, 2002: 53-54; Koller, 2018: 406-407است. )برای مثال، نک. داشته

توان سامان داد و ادعا کرد که لی در دو معنای همبسته  را می مکالماتهای مختلف لی در  دلالت
داشت آن تکلیف  (. در معنایی حقیقی، که بر مناسک دینی دلالت دارد و پاس 1شود:  استعمال می

( در معنایی استعاری، این نگرش که تمام رفتارهای  2رساند، و  است و به همسازی اجتماعی مدد می
شده و پسندیدۀ فردی و اجتماعی را باید همچو مناسک دینی پاس داشت. »به باور کنفوسیوس،  تثبیت

اجتماعی تعاملات  بزرگ  مراسم  مفصل  و  آشکار  الگوی  )  لی  است«  بشری   ,Fingarreteزندگی 

ت  آوری، الگومندی، حضور و فعالیت خالصانه، مشارک(. استعارۀ مناسک بر قداست، الزام19 :1998
های خانوادگی  ها و مسئولیتدلالت دارد. اگر همۀ افراد جامعه نقش  … عاطفی با دیگران، خودپروری و

و اجتماعی را همچو مناسکی دینی بدانند، همسازی به نحوی ارگانیک و پایدار به جامعه باز خواهد  
 ی راهبر   ی مردم را با مقررات ادار   ۀ»چون عامگشت و این بسیار بهتر از ادارۀ جامعه با قانون خواهد بود:  

 
27. for example, 理, 禮, 利, 立, 離, and 力 
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بکوشند تا گرفتار نگردند و آنان را احساس شرم نخواهد    د،یشان آر در نظم  یفر یو با مجازات ک   دی کن
  ز ی احساس شرم خواهند داشت و پره  د، ی شان آر در نظم  لی و با    دی کن  یراهبر   لت یبود. چون آنان را با فض 

 . (3: 2،  مکالمات)  کنند« شهیپ

 رِن  . 2- 6
مثابۀ فردی  شده و تلقی خود به  ورسوم  تثبیتها، آدابها، مسئولیتآوری نقشقول به قداست و الزام

(. جامعه گرفتار  1کم دو آسیب بالقوه را به همراه دارد: ممکن است،  حاضر در مناسک دینی، دست
بندی مفهوم  ( افراد به ظاهرفریبی و ریاکاری متمایل گردند. صورت2فرمالیسم و ظاهرگرایی شود، یا  

این آسیب با  برای مقابله  اندیشۀ کنفوسیوس تلاشی است  ن در  بالقوه:  ر   رن  از  بویی  که  را  او»های 
بانشنیده )   چه  لی  است  ) 3:  3،  مکالمات کار؟«  پربسامد  Ren: 仁(. رن  و  از اصطلاحات کلیدی   )

 . استتکرار شده  مکالماتمرتبه در  109اندیشۀ کنفوسیوس است که 
برگزیدهمحققان معادل ن  ر  ترجمۀ اصطلاح  برای  متفاوتی  »انسانیّت« )های  (، humanityاند: 

( )humaneness»آدمیّت«  »خیرخواهی«   ،)benevolence( »محبت«   ،)love« «  دلیانسان(، 
(human-heartednessاختلاف نیز  اصطلاح  این  اولیۀ  معنای  باب  در  غیره.  و  دارد.  (،  وجود  نظر 

ن را کیفیت، ویژگی و خصیصه زاده از دیگران است.  اند که تمایزبخش یک اشرافای دانستهبرخی ر 
به ن را به معنای مهر و محبت و مهربانی،  ویژه محبّت  فرمانروایان نسبت به زیردستان خود  برخی ر 

در  دانسته پسندیده  مکالماتاند.  به صفت  اشاره  برای  معنایی محدود  در  ن هم  دیگر »ر  میان  از  ای 
صفات    تر برای اشاره به آرمان اخلاقی فراگیری که تمامصفات به کار رفته، و هم در معنایی وسیع

(. در واقع، کنفوسیوس واضع این اصطلاح نبود، اما  Shun, 2002: 53گردد« )پسندیده را شامل می
اشرافپی انسانرنگ  همۀ  که  دانست  کیفیتی  را  »آن  و  زدود  را  آن  جایگاه سالارانۀ  از  فارغ  ها 

ن، برای مثال  Ni, 2017: 33هستند« )  شان قادر به کسب آناجتماعی ؛ برای بحث بیشتر در باب ر 
 .(Lai, 2002: 83-94; Tan, 2013: 74-102نک. 

داشت لی موجد همسازی نیست، بلکه لی باید برخاسته از  رو به باور کنفوسیوس، صرف پاس از این
باید برخاسته از محبت، خیرخواهی،   نباید صرف انجام عمل باشد، بلکه عمل  ن باشد. هدف غایی  ر 

ن(. »  لید شفقت، انسان   یعمل خودکار مناسک   ینوع   ،حالت   ن ین در بهتر بدون ر    ی لو انسانیت باشد )ر 
  ناً ی قی  ، عملمقام  . در آورَد  را به بار  ی اجتماع  ی ستیو بهز   یدلخواه همساز  ۀجینت  تواندیخواهد بود که نم 

  انهیگراظاهر   یعمل  قاً یدق  ی، لدر نتیجه کرد.    یدل کیسوءاستفاده و تظاهر به صداقت و    لیاز    توانیم
  ی بخش ل ن الهام. اما در مقام نظر، هرگاه ر  یواقع  یاز هر گونه معنا  یعار   ،خواهد شد   انهی گراو مناسک

به باور او، اگر سرچشمۀ تمام رفتارهای ما   .(Chan, 2014c« )شد رهیچ  صهینق ن یبر ا توانیم  ، باشد
ن باشد، همزیستی و همسازی به خانه و جامعه باز خواهد گشت: » ناز      حُنک کُنکر  . استاد  دی بپرس  ر 

را به    گرانیچون د  ؛یرو میبزرگ    یهمان ی م  بازشیبه پ   ییچنان باش که گو  ،یرو   رونیچون ب:  بگفت
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 گرانیبر د  ،ی آنچه را بر خود روا ندار   ؛یرا رهبر باش   یبزرگ  گزارییقربان  ییچنان باش که گو  ،ی کار گمار 
 . (2:  12،  مکالمات« ) دی د ینخواه یزار ی و ب یچ آزردگی ه ،روا مدار. آنگاه نه در دولت نه در خانه

صورت و  است  رن  بر  مقدم  لی  تحلیل،  این  میمطابق  را  رن  آسیب  توانبندی  شناسی  نتیجۀ 
کنفوسیوس از تبعات ناخواستۀ تأکید بر لی دانست. این تحلیل، همسو با خوانش هربرت فینگرت در  

مقدسکنفوسیوس  امر  همچو  سکولار  امر  می  28:  که  است  کولر  جان  تفسیر  با  مخالف  گوید  و 
می اولی  را  رن  )»کنفوسیوس  است«  Koller, 2018: 432دانست«  لی  بستر  و  شالوده  »رن  و   )

 .(Shun, 2002: 53-72؛ برای بحث بیشتر در باب نسبت لی و رن، برای مثال نک. 406)همان:  

 یی  . 3- 6
های خانوادگی و اجتماعی  ها و مسئولیتداشت نقشکه گفته شد، کنفوسیوس همه را به پاس چنان

کرد )لی(، و برای پیشگیری از ظاهرگرایی و در نتیجه، ظاهرفریبی  مثابه مناسک دینی دعوت میبه
پاس  این  شد،  منفعتمدعی  نه  ن(،  )ر  باشد  انسانیت  و  اخلاص  و  صدق  سر  از  باید  و  داشت  طلبی 

ن برای نیل به همسازی بسنده نیست. شاید فرد به اعمال خود   سودجویی. با این حال، صرف لی و ر 
گونه به صورت  ملتزم باشد و مخلصانه به انجام آنها مبادرت ورزد، اما اگر این اعمال مخلصانه و تکلیف
بلکه به ناسازی خ واهد انجامید.  نادرست و ناپسند اجرا شوند نه تنها مسبب همسازی نخواهند شد، 

 .( در اندیشۀ کنفوسیوس تلاشی است برای مقابله با این آسیب بالقوهYiبندی مفهوم یی )صورت
آراستگی شخص در  ( در اصل برای اشاره به  義، و در چینی سنتی  义واژۀ یی )در چینی ساده  

پیشکش تناسب  و  شایستگی  نیز  و  دینی  میمراسم  کار  به  دینی  این  های  کنفوسیوس  ظاهراً  رفت. 
رنگ دینی آن جدا ساخت، و یی را در معنای حُسن سلوک و رفتار مناسب و شایسته  اصطلاح را از پی

، شایسته ) (، درستی  good formبه کار بُرد. محققان در ترجمۀ یی اتفاق نظر ندارند و آن را به صورت 
(rightnessدرست ،)( )righteousnessپیشگی  برازندگی  و  تناسب   ،)appropriatenessو  ،) … 

تعاملات  ترجمه کرده و  روابط  باشد.  و رن  لی  باید خروجی  است که  زیبای ظاهر  آن صورت  یی  اند. 
و درهم براتنیدهاجتماعی، سرشت پیچیده  انجام عمل کافی  ای دارند. صرف همت و صداقت ما  ی 

باید مخاطب بلکه  موقعیتنیست،  به عملی درست،    … شناس، وسنج،  ما  و صداقت  تا همت  باشد 
بیانجامد: » م  است،ستهیآنچه شا  ی در معنا  ژهیوبه  ،یی عنصر  مناسب و شایسته    که   کندیمشخص 

دلسوز  مجرا  دیبا  یچگونه  اعمال  یهامیتصم  یاز  قالب  در  و  بگذرد  گردد  یمناسب  ابراز  «  درست 
(Chan, 2014f).  کند، رن  شود: لی به کنش ملتزم میبا مفهوم یی تثلیت رفتار اجتماعی تکمیل می

 . کشد، و یی خواستار کنشی شایسته و مناسب استصداقت و سرچشمۀ آن را به چالش می

 
28. Confucius: Secular as Sacred (1998) 
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 جُنتْسه  . 4- 6
یا  junzi: 君子)  جنتسه فرومانروا  پسر  به  اشاره  برای  بود  تعبیری  در اصل  والا (  صاحبان مناصب 

(Ni, 2017: 63; Tan, 2013: 103-104بنابراین، هم دلالت جنسیتی داشت، هم دلالت .)  های
های  های مذکور این اصطلاح را زدود و آن را سرشار از دلالت نژادی و طبقاتی. کنفوسیوس دلالت

ذکر    مکالماتبار در    107  جنتسهآل برنامۀ خود به کار برد.  اخلاقی نمود و برای اشاره به انسان ایده
(، gentleman(، نجیب )nobleman(، شریف )exemplary personاست و آن را به اسوه )شده

کیست؟ هر که مکارم اخلاق را در    جنتسهاند. اما  ترجمه کرده  … ( وsuperior personشخص برتر )
است )برای  آمده  هجنتسهای اخلاقی متنوعی برای  صفات و ویژگی  مکالماتخود محقق سازد. در  

؛  21: 19؛ 10: 18؛ 23،  22،  21، 15: 15؛ 23: 13؛ 37: 7؛ 4: 8؛ 18:  6؛ 14: 4،  مکالماتمثال، 
برادری ) … و و مهر  به ادب فرزندی  پایبند  او فردی است  نقدپذیر  2:  1،  مکالمات(.  و  ثقه  (، متین، 
جوی نیکان،  گوی، صحبتگوی و گزیدهطلبی، کمبارگی و راحت(، به دور از شکم8:  1،  مکالمات)

( و اهل مدارا نه جانبداری  13:  2،  مکالمات(، مرد عمل نه سخن )14: 1، مکالماتشیفتۀ یادگیری ) 
 . … (، و14:  2،  مکالمات)

ایم،  علاوه بر سایر صفات اخلاقی و با عنایت به خوانشی که تاکنون از تعالیم کنفوسیوس داشته
ن  (، »علیه18:  15،  مکالماتکند )در وهلۀ نخست شخصی است که مطابق لی رفتار    جنتسه   گام   ر 

:  4،  مکالمات انگیزۀ او باشد )  ( و یی 10: 4، مکالمات (، جانب یی را بگیرد )5: 4، مکالمات )  برندارد«
آل کنفوسیوس، تارک دنیا یا  (. انسان ایده23:  13،  مکالمات(، و در نتیجه موجد همسازی است ) 16

پیشه )یی( در  انسان کامل عالم  زهد عرفانی نیست، بلکه عضوی متعهد )لی(، مخلص )رن( و درست
 .(Tan, 2013: 103-122، برای مثال نک.  جنتسهاست. )برای بحث بیشتر در باب  خانه و جامعه

 نتایج 

رغم نظم پریشان سخنان توان علیشناسی مشخص، میشرط اتخاذ یک روش نویسنده مدعی است، به
مندی از تعالیم محوری او ارائه کرد. به این منظور، نخست زمینه و زمانۀ  کنفوسیوس، بازسازی نظام

گیرند، بلکه وار شکل نمییکباره، از خلأ و صدفهها بهکنفوسیوس واکاوی شد، با این باور که اندیشه
شان لازمان و لامکان باشد. عصر منتهی به ظهور کنفوسیوس  مند هستند، ولو دلالتمند و مکانزمان

و دست تندخویی  و  و چپاول  بهعرصۀ »خشم  او  و  بود،  بالعینه  یازی«  را  زمانه، وضعیت  فرزند  عنوان 
وجوی  ن برگرفت و در جستباری پر از فرهنگ پیشی هایی برخاسته از آن داشت، کولهدید، دغدغهمی

رفت از وضعیت موجود برآمد. مطابق این خوانش، کنفوسیوس در وهلۀ نخست نه فیلسوف یا معلم برون
پرداز/مصلح اجتماعی است و همسازی )هی( دال محوری تعالیم او. راهبرد او،  اخلاق، بلکه نظریه

رو  همچو بسیاری از مصلحان اجتماعی ملل مختلف، »تصفیه و استخراج منابع فرهنگی« بود و ازاین
گرایی  به گردآوری، ویراست، تفسیر، و بازخوانی میراث فرهنگی خود پرداخت. مقصود او هرگز گذشته
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محض یا بازسازی حال بر مبنای گذشته نبود، بلکه رجوع به گذشته تنها منزلی در مسیر راهبرد وی  
داد.  بود. در واقع، بازخوانی گذشته معیار و دستاویزی برای نقد وضعیت موجود در اختیار وی قرار می

دانست که آشوب اجتماعی برخاسته از حضور افرادی ناصالح و  کنفوسیوس فرزند زمانۀ خود بود و می
او می است.  در رأس حکومت  فوریناشایست  تأثیر  فعل حاکمان  به    پنداشت،  نیل  در  ماندگارتری  و 

عنوان جامعۀ هدف خود برگزید. کنفوسیوس از  رو دربار و حاکمان را بههمسازی خواهد داشت و ازاین
آل خود  شخصیت ایده  یک سو برای نقد حاکمان و مردم زمانه، و از سوی دیگر برای تعریف حاکم و

البته شخصی است آراسته به مکارم اخلاق. با این حال و با    جنتسهبندی کرد.  را صورت  جنتسهمفهوم 
در وهلۀ نخست استاد لی، برانگیخته با رن و دلبستۀ یی است.   جنتسهعنایت به خوانشی که داشتیم، 

اشتیاق وی به رفتار نیک )لی( برخاسته از پندار نیک )رن( اوست و این اشتیاق و پندار را با ظهوری  
را در پیش   جنتسهسازد. اگر حاکمان به طریق اولی و نیز مردم به تبع آنها سلوک  نیک )یی( همراه می

های  ای که در آن اشخاص نقشگیرند، یقیناً و قهراً همسازی )هی( به جامعه بازخواهد گشت: جامعه
ها(، نگاهی مناسکی و خواهند شناخت )اصلاح نامشان را  هایمتفاوتی خواهند داشت و مسئولیت

هنگام  ها خواهند داشت )لی(، نیت و مقصودشان بههای آنها و دلالتها، مسئولیتدینی به نقش
نمود و  شان ظهور و  ی است )رن(، و البته اعماللد عمل نه منفعت و سودجویی، بلکه شفقت و انسان

 . سیمایی شایسته و مناسب خواهد داشت )یی(
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